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فصل اول

بعد از اینکه ماژول سرفرماندهی ام را هک کردم، خیلی راحت می توانستم از آن 
قاتل های زنجیره ای دیوانه بشـوم، اما در عوض متوجه شـدم می توانم به فید1 
برنامه های سرگرمی وصل شوم که از ماهواره های شرکتی پخش می شدند. از 
آن لحظه بیش از ۳۵۰۰۰ سـاعت یا همین حدود گذشـته است و در این مدت 
مرتکب قتل نشـده ام؛ احتمالًا فقط کمی کمتر از ۳۵۰۰۰ سـاعت فیلم و سریال 
و کتاب و نمایشـنامه و موسـیقی مصرف کرده ام. به عنوان ماشـین کشـتاری 

سنگ دل، بدجوری کوتاهی کرده ام. 
البتـه هنـوز هـم کار می کـردم؛ قرارداد جدیدی بسـته بودم و امیـدوار بودم 
تحقیق میدانی دکتر وولسـکو2 و دکتر باراواژ۳ زودتر به پایان برسـد و برگردیم 
به اقامتگاه تا بتوانم قسمت ۳9۷ سریال ظهور و سقوط قمر پناهگاه را ببینم. 
راسـتش را بگویم حسـابی حواسـم پرت بود. قراردادم خسـته کننده بود و 
داشـتم با خودم فکر می کردم چطور اسـت از طریق کانال مخابراتی اضطراری 
که مخصوص هشـدارهای حیاتی اسـت، به شـبکه ی سـرگرمی وصل بشوم و 
بدون اینکه سیسـتم اصلی4 فعالیتم را ثبت کند، موسیقی گوش بدهم. انجام 

چنین هکی بیرون از اقامتگاه، کار سختی بود. 

Feed .1؛ مجموعه ای از اطلاعات که به صورت پشت سر هم قرار می گیرد، مثل فید خبری یا فید شبکه ی 
اجتماعی.

2. Volescu 3. Bharadwaj 4. HubSystem
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محلی که برای بررسـی اش آمده بودیم، جزیره ای سـاحلی بود که تپه هایی 
کم ارتفاع داشت و علف های سیاه و سبزش تا مچ پا می رسید. خیلی خبری از 
گونه های جانوری و گیاهی نبود. عملًا برهوت بود؛ به جز گونه ای پرنده مانند که 
اندازه های مختلف داشت و یک سری موجود پف پفی که توی هوا شناور بودند 
و تا جایی که می دانستیم خطری نداشتند. جزیره از صفحاتی منقطع تشکیل 
شـده بود که بینشـان زه کشـی هایی وجود داشت و دکتر باراواژ و دکتر وولسکو 
در محـدوده ی یکـی از این شـکاف ها مشـغول تهیـه ی نمونه بودند. سـیاره ی 
موردنظـر یـک حلقه دورش داشـت که وقتی از موقعیـت فعلی ما به دریا نگاه 
می کردی، می دیدی که افق را در بر گرفته اسـت. البته من داشـتم به آسـمان 
نگاه می کردم و سعی داشتم به فرکانس پخش برنامه ها ناخنک بزنم که کف 

شکافی که دکترها در آن مستقر بودند، منفجر شد. 
به خودم زحمت فرسـتادن پیام کمک کلامی ندادم؛ فقط تصویر سـانحه را 
برای دکتر منساه1 فرستادم و پریدم داخل شکاف. همین طور که به سختی در 
شـیب شـنی پیش می رفتم، شنیدم منساه دارد دستور می دهد هاپر2 را اعزام 
کنند. دسـت کم ده  کیلومتر با موقعیت فعلی ما فاصله داشـتند و در قسـمتی 
دیگر از جزیره مشغول پروژه ی تحقیقاتی خودشان بودند، عملًا غیرممکن بود 

به موقع برای کمک برسند. 
دستورهای متضاد هم زمان فید ذهنی ام را پر کردند، ولی بهشان توجهی نکردم.  
حتـی اگـر مـاژول سـرفرماندهی ام را انگولک نکـرده بودم هم فیـد اضطراری 
بـر بقیـه ی کانال ها ارجحیت داشـت. بدجوری خط روخط بود. سیسـتم اصلی 
داشـت به طور خودکار داده طلب می کرد و سـعی می کرد داده هایش را برایم 
بفرسـتد که من اصلًا در آن لحظه بهشـان نیازی نداشتم. منساه هم داشت از 
طریق هاپر داده های دورپردازی شده برایم می فرستاد. البته بی توجهی به فید 
منسـاه راحت تر از فید سیسـتم اصلی بود که هم زمان از من داده می خواسـت 

1. Mensah
Hopper .2؛ وسیله ای پروازی شبیه بالگرد  
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و سعی می کرد اطلاعات را طبقه بندی کند. 
در همین هیروویر بود که رسیدم ته شکاف. داخل هر دو بازویم اسلحه های 
انرژی با قدرت محدود کار گذاشته اند، ولی یک راست رفتم سراغ موشک افکن 
تعبیه شـده تـوی کمـرم. موجـود متخاصمـی که کف شـکاف را منفجـر کرده و 
بیـرون آمـده بـود، دهانی عظیم داشـت. بـرای همین هم فکر کـردم که برای 

مقابله با آن موشک  گنده لازم دارم. 
بـاراواژ را از دهـان جانور بیرون کشـیدم و خودم پریدم داخل و موشـکم را 
توی حلقش شـلیک کردم؛ بعد موشـک را به سـمتی هدایت کردم که امیدوار 
بودم مغزش باشـد. البته مطمئن نیسـتم کارها را به همین ترتیب کرده باشم. 
باید فید ویدیویی ام را بازبینی کنم. خلاصه که باراواژ دسـت من بود، نه داخل 
دهـان آن موجـود و بعد هم جانور برگشـت به همان جایی که از آن آمده بود و 

در تونل پشت سرش ناپدید شد. 
دکتـر بیهـوش شـده بـود و خونریزی شـدید داشـت. پا و پهلوی راسـتش 
زخم هـای بدی برداشـته بودنـد و از لباس محافظش خون بیرون می پاشـید. 
سلاحم را برگرداندم داخل کمرم تا بتوانم با جفت دست هایم دکتر را نگه دارم. 
بیشتر زره دست چپم و گوشت زیرش را از دست داده بودم، ولی  بخش های 
غیرارگانیکـم هنوز فعال بودند. رشته دسـتور دیگری از ماژول سـرفرماندهی ام 
جاری شد اما بدون اینکه زحمت رمزگشایی شان را به خودم بدهم، نادیده شان 
گرفتـم و دورشـان زدم. بـاراواژ برخلاف من بخش های غیرارگانیک نداشـت و 
بدون شک در آن لحظه اولویت با او بود. من بیشتر دوست داشتم ببینم فید 
مدسیستم1 که روی کانال اضطراری پخش می شد، چه دارد می گوید ولی اول 

باید دکتر را از شکاف خارج می کردم. 
این وسط وولسکو به حالت جنینی خودش را گرد کرده بود و همان جا کنار 
صخره  ای نشسـته بود که زیرش یک تونل ظاهر شـده بود و خودش را خراب 

MedSystem .1؛ سیستم کمک های پزشکی
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کرده بود؛ قضاوتش نمی کنم، حق دارد. من که در این موقعیت ها چیز خاصی 
بـرای از دسـت  دادن نـدارم هـم وضعم از او خیلـی بهتر نیسـت. بهش گفتم: 

»دکتر وولسکو، با من بیایین. همین الان.«
جوابم را نداد. فید مدسیستم پیشنهاد می داد به او آرام بخش تزریق کنم و 
فلان و بیسار، ولی یک دستم روی زخم دکتر باراواژ بود تا از شدت خون ریزی 
تمام نکند و با دست دیگرم سرش را نگه داشته بودم؛ بالاخره دوتا دست که 
بیشـتر ندارم. به نقاب کلاه خودم دسـتور دادم کنار برود تا چهره ی انسـانی ام 
مشخص شود. البته این کارم درست نبود، چون به بخش های ارگانیک کله ام 
نیاز دارم و اگر موجود متخاصم برمی گشت و دوباره گازم می گرفت، خیلی بد 
می شـد. لحنم را محکم ولی گرم کردم و گفتم: »دکتر وولسـکو، طوری نیست. 
درسـت می شـه. فقط الان باید بلند بشـین و با من بیایین و کمک کنین دکتر 

باراواژ رو از اینجا نجات بدیم.«
ایـن را کـه گفتـم به خـودش آمد. سـرپا شـد و تلوتلوخوران خـودش را به 
من رسـاند. بدنش هنوز حسـابی می لرزید. دست سالمم را به سمتش گرفتم: 

»دستم رو بگیر. خب؟ محکم بچسبش.«
دسـتش را انداخـت دور بازویـم و مـن در حالی که خرکشـش می کردم، از 
شیب شکاف بالا رفتم. باراواژ را هم محکم نگه داشته بودم. نفسش به شماره 
افتـاده بـود و هیـچ اطلاعاتی از لباس محافظش به دسـتم نمی رسـید. لباس 
محافـظ خـودم هم پاره شـده بود. امیدوار بودم گرمـای مصنوعی بدنم به دکتر 
کمـک کنـد. فیـد تقریباً خالی بود. منسـاه کاری کرده بود کـه همه ی فیدهای 
دیگرم خاموش شـوند و فقط فید مدسیسـتم و هاپر کار کنند. روی فید هاپر 

می شنیدم هی به همدیگر هیس هیس می کنند که کسی حرف نزند. 
مسـیر بـالا رفتـن از شـکاف جـای پـای درست وحسـابی نداشـت. همه جا 
شل وول بود و سنگ ریزه ها روی هم سر می خوردند، ولی پاهایم آسیبی ندیده 
بود و بدون زحمت زیاد دو انسان را زنده به بیرون شکاف رساندم. نزدیک بود 
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وولسکو همان لب شکاف خودش را ولو کند روی زمین، اما نگذاشتم این کار 
را بکنـد؛ با خودم کشـاندمش چند متر آن طرف تر کـه اگر آن موجود متخاصم 

هوس کرد برگردد، دستش به او نرسد. 
نمی خواستم باراواژ را زمین بگذارم، چون  بخشی از شکمم بدجور آسیب دیده 
بـود و مطمئـن نبودم اگر دکتـر را زمین بگذارم، بتوانم دوبـاره بلندش کنم. فید 
ویدیویی ام را دوباره بررسـی کردم و دیدم جراحت ناشـی از فرورفتن دندان یا 
نوعی تیغ استخوانی درون حلقی است. درون حلقی را درست گفتم؟ یا معنی اش 
چیز دیگری است؟ اصولًا به ربات های قاتل دایره ی لغات و زیست شناسی یاد 
نمی دهند. ما صرفاً برای قتل و این جور کارها آموزش می بینیم، آن هم آموزش 
خیلـی ابتدایی. داشـتم توی مرکز زبانی سیسـتم اصلی دنبـال کلمه ی صحیح 
می گشـتم کـه هاپر بالاخره رسـید. نقاب کلاه خـودم را پاییـن آوردم و به همان 

حالت رباتی قبل برگشتم. هاپر روی چمن ها فرود آمد. 
دو نـوع هاپـر داشـتیم، هاپر بزرگ در مواقع اضطراری اسـتفاده می شـد و 
هاپر کوچک که همین بود و معمولًا برای بررسـی محیط اعزام می شـد. هاپر 
سـه  بخش داشـت.   بخش بزرگ میانی که برای مسـافرهای انسانی بود و دو 
 بخـش کوچک تـر کناری برای حمل ونقل بار و من. خود منسـاه پشـت فرمان 
نشسته بود. آرام تر از حالت معمول به سمتش حرکت کردم، چون نمی خواستم 
وولسکو را پشت سر بگذارم. وقتی سطح شیب دار پایین  آمد و پین لی1 و آرادا2 
از هاپر بیرون پریدند، از طریق فید ارتباطی به دکتر منساه گفتم: »دکتر منساه، 

نمی تونم لباس محافظ دکتر رو ول کنم.«
یک لحظه طول کشید تا متوجه منظورم شود. بالاخره با اضطرار مشهود در 

صدایش گفت: »باشه. بیارش توی کابین خدمه.«
ربا ت های قاتل اجازه ندارند با آدم ها هم سـفر شـوند. برای ورود به قسمت 
مخصوص انسـان ها به اجازه ی مسـتقیم نیاز داشـتم. با توجه به اینکه ماژول 

1. Pin-Lee 2. Arada
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سـرفرماندهی ام را سـوزانده بـودم، چیزی جلودارم نبود ولـی قطعاً صلاح نبود 
کسـی متوجه این ماجرا شـود، مخصوصاً آدم هایی که قراردادم دستشان بود. 
اگـر می فهمیدنـد مـن دیگر به اصطـلاح آدم خودم شـده ام، برایم بد می شـد. 
در ایـن حـد بد می شـد کـه قسـمت های ارگانیکـم را می دادند سـگ بخورد و 

بخش های الکتریکی ام را هم به جای قطعه ی یدکی استفاده می کردند. 
از سطح شیب دار بالا رفتم و وارد کابین شدم. اورس1 و رتهی2 داشتند صندلی ها 
را جمع می کردند تا جا باز کنند. کلاه خودشـان را بالا زده بودند و کلاه های لباس 
محافظشـان را هم عقب زده بودند و برای همین دیدم که با دیدن باقی مانده ی 

بدن من چه حالی شدند. خوشحال شدم که کلاه خودم را پایین آورده بودم. 
اصـلًا بـرای همین نشسـتن کنار بار و بندیل را دوسـت دارم. نشسـتن کنار 
آدم ها و آدم های سایبورگ خیلی عذاب آور است؛ لااقل برای ربات قاتلی مثل 
من که این طور اسـت. همین طور که دکتر باراواژ را نگه داشـته بودم تا از شدت 
خونریزی تلف نشود، نشستم وسط عرشه. پین لی و آرادا هم دکتر وولسکو را 

با خودشان خرکش کردند داخل. 
چیزهایی که جا گذاشـتیم از این قرار بود: دو سـری لوازم تحقیقات میدانی 
از جمله آذوقه و وسـایل نمونه برداری معمول و یک سـری آنتن و وسایل نصبی 
که برای مخابره ی اطلاعات به کار می روند. همان جایی ولشـان کردیم که دکتر 
بـاراواژ و وولکسـو قبـل از رفتن داخل شـکاف برای نمونه گیری، مسـتقر شـده 
بودند. معمولًا وظیفه ی حمل این جور چیزها با من است، ولی فید مدسیستم 
که از طریق شـکاف لباس محافظ بـاراواژ وضعیتش را رصد می کرد، توصیه ی 
اکیـد کـرد کـه چنین کاری نکنم و زخم را سـفت بچسـبم. البته کسـی هم به 
تجهیزات و حملشـان اشـاره نکـرد. رها کردن تجهیـزات در موقعیت اضطراری 
خیلی معمول است، ولی قراردادهایی هم داشته ام که صاحب کار خواسته آدم 

زخمی را رها کنم و تجهیزات را بردارم. 

1. Overse 2. Ratthi




